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  مجتهد شبستري و ايمان شورمندانه
اغسروش دب∗  

پـس از انقـلاب   دينـي  هاي مهم و تأثيرگذار روشـنفكري        محمد مجتهد شبستري يكي از چهره      .۱
او در كسوت متألهي كـه هـم دلـي    . است كه در باب نسبت ميان دين و جهان جديد بسيار انديشيده است 

نگـرد؛   بـه ديـده عنايـت مـي      ـ فلسفي جهان جديد كلاميدر گرو سنت ديني دارد و هم در دستاوردهاي 
 معتقـدات  هاي متعدد دين و مدرنيته سراغ بگيـرد و مجموعـه        كوشيده است تا از ربط و نسبت ميان مؤلفه        

هاي ايشان در ايـن وادي   محصول تأملات و مداقه. سامان بخشد آنها  اري از   خويش را حول منظومه سازو    
 در يتـأملات و نقدي بر قرائت رسمي از ديـن  ، ايمان و آزادي ،هرمنوتيك، كتاب و سنتدر چهار كتاب   

موضوعاتي نظير قرائت پذير بودن دين، پلوراليسم ديني، تجربـه  . اند  گردآوري شده قرائت انساني از دين   
به تفـصيل مـورد   ... ديني، ايمان ديني، دموكراسي و دينداري، حقوق بشر و فقه اسلامي، دين و خشونت           

 مـورد  ر ايـشان در آثـا را  يو تجربـه دين ـ دينـي   كوشم مبحث ايمان      در اين نوشته مي   . اند بحث قرار گرفته  
 تلقي از مفهوم ايمـان را  سه در ابتدادر اين راستا، .  نكاتي چند پيرامون آنرا متذكر شوم  بررسي قرار داده،  

هـا تبيـين    را ذيـل يكـي از ايـن تلقـي     ايـن بـاب     در   مجتهد شبستري    رع مختا  قرار داده، موض   ررسيد ب مور
   بـا مقولـه  راد بحث قرار داده، نسبت آندر ادامه لوازم و نتايج مترتب بر اين تلقي از ايمان را مور  . نمايم  مي

  . كاوم در جهان جديد مياحياي دين 
 ز قابـل بـا   سـه تلقـي از ايمـان    ناميد،  ايمانمقولهتوان تأمل فلسفي ـ منطقي در باب   نابرآنچه ميب. ۲

   ١.يگرندشناخته شدن از يكد
 ق ايمـان گـزاره اسـت و شـخص مـؤمن          متعلَّ ـبخش اسـت،      ايمان معرفت تلقي اول،   با  مطابق  . ۱-۲

هـا پـس از    همـه انـسان  «اي نظيـر   زارهبه عنوان مثال گ. ن داشته باشديقهايي چند ي كسي است كه به گزاره    
را » شـود  الهـي مـي  كردارشان در دنيا مشمول ثواب و عقاب     خيزند و تمامي      مرگ در روز رستاخيز برمي    

 گزاره را تلقـي بـه قبـول كـرده، جـزء مجموعـه       وفق اين تلقي، مؤمن كسي است كه اين     . در نظر بگيريم  
                                                

  وهشي حكمت و فلسفه ايران عضو هيئت علمي مؤسسه پژ ∗
در .  در اين نوشتار در پي به دست دادن تبييني از مفهوم ايمان مطابق با آنچه در تاريخ كلام و فلسفه اديان ابراهيمي مورد بحث واقع شده نيستم-۱

يكـي ايمـان را از جـنس عقيـده     . دان ـ ، هر يك در باب ايمان و ماهيت آن موضعي اتخـاذ نمـوده      ...تاريخ كلام اسلامي، اشاعره، معتزله، خوارج       
انـد و كـسي را    اي عمل به دستورات ديني را از مقومات ايمان برشمرده در عين حال، عده. نهد داند و ديگري بر اقرار لساني انگشت تأكيد مي   مي

هاي مختلـف كلامـي را در دسـتور     اين بحث، صبغه تاريخي دارد و تطور مفهوم ايمان در نحله. انگارند  كند، مؤمن نمي    كه به واجبات عمل نمي    
بـراي ايـضاح بيـشتر    . ورزي است هاي ممكن و مختلف ايمان بحث من صبغة مفهومي ـ تحليلي دارد و مشتمل بر مؤلفه . دهد كار خويش قرار مي

 از ايمان در تاريخ كـلام اديـان   هاي مختلف  اي ارائه نمايم؛ اما لزوماً نگاه تاريخي به تلقي كوشم براي هر قسم از اين انقسامات، نمونه     مطلب، مي 
هاي مختلف از ايمان در  براي بحث بيشتر درباره تلقي. شود باشد؛ هرچند همپوشاني قابل توجهي ديده مي  بندي منطبق نمي    ابراهيمي بر اين تقسيم   

. ۱۳۷۸ا پورسـينا، تهـران، سـروش،    ، توشي هيكو ايزوتـسو، ترجمـه زهـر   مفهوم ايمان در كلام اسلامي: سنت كلام و فلسفه اسلامي، نگاه كنيد به  
ايمـان در سـنت   «:  همچنين نگاه كنيـد بـه  ۳ و ۲، ۱، فصول ۱۳۷۸ محمد مجتهد شبستري، تهران، طرح نو، آزادي،و ايمان :  همچنين نگاه كنيد به  

  .۱۳۷۹، خرداد ـ تير ۵۲، شماره نشريه كيانلويي گارده، ترجمه كامران فاني، » اسلامي
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هـستند بـدين معنـا كـه       الـذكر يقينـي     هايي نظير گزاره فوق    در اين نگاه، گزاره   . ينگاردقدات خويش ب  معتَ
به تعبيـر ديگـر،   . رود مورد آنها نميها محرز است و احتمال ناصواب و ناموجه بودن در             صدق اين گزاره  

دربـاره صـدق و   . گيـرد  اي است صدق و كذب بردار كـه بـه گـزاره تعلـق مـي               در اين تلقي، ايمان مقوله    
 بحـث و فحـص عقلـي و اسـتدلالي     ،و مرئاي همگانتوان به نحو عيني و در منظر          ها مي   گزارهكذب اين   

در واقـع شـخص مـؤمن، طـي     . زدعقلـي  حـك  هـاي ايمـاني را م     كرد و محتواي صدق هر يك از گزاره       
و فيلـسوفاني   متكلمـين . دهـد  هاي ايماني را به رقبا و منكرين نـشان مـي         گفتگوهاي عقلاني، صدق گزاره   

  .انديشيدند  و توماس آكوئيناس در باب ماهيت ايمان اينگونه ميخواجه نصير طوسينظير 
ق آن صـدق و كـذب بـردار نيـست،     متعلَّمطابق تلقي دوم، ايمان اساساً شأن معرفتي ندارد و           .۲-۲

از ســر گذرانــدن . ه در تكــون آن مــدخليت دارنــدهــايي نظيــر شــور، اعتمــاد، توكــل و اراد بلكــه مؤلفــه
هـاي روحـي قـرار گـرفتن در اينجـا       هاي وجودي و بسان پـر كـاهي در مـصاف تنـدبادها و تلاطـم          تجربه

از ديـدن   از سـاحت قدسـي پـر و خـالي     عالم راهاي وجودي شدن و    دچار قبض و بسط   . محوريت دارند 
غوطه خوردن در چنين احوال وجـوديي مبـارك   اينجا نفس در . ورزي است  اقتضائات اين نحوه از ايمان    

ورزي سـمت و    ايمـان ، در اين نگاه.ورزي است هاي وجودي غايت قصواي ايمان است و زير و زبر شدن    
بـه تعبيـر ديگـر،    .  نـدارد ،گـذرد   كه در پيرامون مـا مـي   نسبتي با آنچه سويي كاملاً سوبژكتيو دارد و لزوماً 

 است و در باب صدق و كذب و ارزش معرفتـي  يشخص   كه مؤمن از سر گذرانده كاملاً      اي  تجربه ايماني 
دربـاره آن  كـه بتـوان    نيـست   گزارهق ايمان در اينجا متعلَّ. ٢توان به نحو عيني بحث و گفتگو كرد         آن نمي 

هـاي وجـودي    ي اسـت از جـنس تجربـه و درگيـر تجربـه      بلكه چيـز كرد؛ فلسفي ـ  كلامي  و فحصبحث
رود و   دريـاي بيكـران هـستي مـي    بـه سـروقت  در احـوال ايمـاني خـويش        گر،    شخص مؤمنِ تجربه  . شدن
ه واسطه و عريان با مهابت هستي است ك ـ   همين مواجهه بي   .كند  از خشيت و خشوع را تجربه مي      اي    آميزه

  .انجامد  شخص مؤمن مي يافته و پرطراوت و باراني دربه ظهور و بروز ضميري تبدل
توان فيلـسوفي قلمـداد كـرد كـه در بـاب ايمـاني          گارد را مي    ركهيكنت فلسفي مغرب زمين     در س  

تأكيد بر اينكه ايمان متوقـف بـر اراده، شـورمندي و از سـر گذرانـدن جهـش           . انديشيده است   اينگونه مي 
ايكـه بـه نفـع مـدعيات گونـاگون        گارد، ادلـه  هاي كيركه با آموزه مطابق .معناستايماني است، مؤيد اين   

                                                
  : گفت اگر مولوي ميبه عنوان مثال، .  اي از ايمان داشتند علق به مكتب عرفان عشقي بودند، چنين تلقي عموم عرفايي كه متـ ٢

  شان هم خون خويش    خون انگوري نخورده باده   عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش 
   تا شوي موزون خويشساعـــتي مـــيزان آنـــي ساعـتي مــوزون ايـن          بعد از اين ميزان خود شو

  :و
   جــهــان و نــهان و هـويدا تويي                     نــك تــماشا تـويي! تماشا مرو                   
    كه مقصود از اينجا و آنجا تويي       چه اينجا روي و چه آنجا روي                  
  هـا تـويي  غــم زهر و درمانكه پا      هـا ز بـيرون مجو تو درمان غــم                 

 .اشت وجودي از ايمان د اشاره به همين تلقي سوبژكتيو و تماماً
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ايكه مؤمن براي رويكـرد ايمـاني خـويش         ادله. ادله سوبژكتيو و ادله ابژكتيو    : شوند، بر دو سنخند     ارائه مي 
توان اين دلائـل و حجيـت معرفـت     مدلول اين كلام اين است كه نمي  . كند، ادله سوبژكتيو است     اقامه مي 

 شـخص مـؤمن    وورزي بـه سـاحت ايمـان بـاز شـود          اگر پاي استدلال  . ا را محك عقلاني زد    شناختي آنه 
از آن برجـا    ديگـر بقيتـي  هـاي ايمـاني خـويش بدسـت دهـد،       ح و موجه از آمـوزه نق صورتي م تا بكوشد

  :اي عقلاني نيست ورزي مقوله گذارد؛ چرا كه اساساً ايمان نمي
ايمان خود سپهري به تمام . عقل، يا آسايشگاهي براي كندذهنان نيستسپهركلاسي براي كودنان ...  قلمرو ايمان 
توان در جا از تلاشي كه براي تبديل آن به يك آموزه و انتقال آن به سـپهر    فهمي از مسيحيت را مي   است، و هرگونه كج   

شـتم، امـا دقيقـاً بـه همـين      دا توانستم خدا را به شكل عيني دريابم، ايمان نمي اگر مي ...  بازشناخت    گيرد،  عقل صورت مي  
   ٣.توانم خدا را به شكلي عيني دريابم بايد ايمان بياورم دليل كه نمي

ويتگنشتاين نيز، از فيلسوفان معاصر، بر غير استدلالي بودن مقوله ايمان و زيـستن مؤمنانـه انگـشت           
، صـدق و  نيهـاي ايمـا     گـزاره   جملـه   كـه معتقـدات دينـي و از         اسـت  وي بر ايـن رأي    . تأكيد نهاده است  

بردار نيستند و بيش از اينكه شخص مؤمن از حجيت معرفت شـناختي آنهـا سـراغ بگيـرد و دربـاره              كذب
زيد و سـلوك معنـوي خـويش را حـول آنهـا       ساحت عمل با آنها ميدر  آنها دغدغه معرفتي داشته باشد،      

 مؤمنـان بـه عـالم     سـاير منظر شخص مؤمن كسي است كه نحوه زيست مؤمنانه دارد و از  . بخشد  سامان مي 
ايمـان از  . شود نهاده ميبه كناري گاردي  درعين حال، در ايمان ويتگنشتايني، شورمندي كيركه   . نگرد  مي

 متوقـف بـر    البتـه نگاه مؤمنانه به عالم؛  نگـاهي كـه  مبتني است بر اتخاذ جنس حكمت سرد است و صرفاً     
  : زوال پذيردد و در غيابش لسفي نيست كه به مدد آن افزون شوفحص فو بحث 

تواند آهن را  با آن، به همان ميزان اندك، زندگي را سامان تواند داد كه مي] يمآد... [حكمت سراسر سرد است    
 شـوريدگي گـارد ايمـان را نـوعي     در مقابـل، كيركـه  . حكمت، فاقد شـوريدگي اسـت  ... وقتي كه سرد است، شكل دهد    

 هـر انـدازه هـم كـه       حـال امـواجِ آن در بـالا،    مانـد،  ه آرام باقي مـي  ترين بستر آرام درياست ك      ين، عميق  د گويي. داند  مي
  ٤.خواهند اوج بگيرند مي

ين هم عنصر يق ـ. فتي و غيرمعرفتي استهاي معر   ورزي متضمن مؤلفه    مطابق تلقي سوم، ايمان    .۲ـ۳
 در مفهـوم ايمـان    اسـت بـردار  الاصـول صـدق و كـذب    شـود و علـي    بندي مي   كه در قالب گزاره صورت    

كــه بعــد غيرمعرفتــي و وجــودي ايمــان را  ... شــور و توكــل  نظيــر اراده،ج اســت و هــم عناصــري منــدر
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كوشـد بـه هـر دو، تـا      اي از دو تلقـي پيـشين اسـت و مـي     واقـع ايـن تلقـي از ايمـان آميـزه          در   ٥.سازند  مي
اي   بـه مقولـه  توان ايمـان را يكـسره    قائلين به اين نگاه، نميبر اساس رأي. تواند، وفادار باشد    اييكه مي آنج

هاي معطـوف بـه كـسب حقيقتـي دانـست كـه عالمـان         معرفتي فروكاست و آنرا يكسره از جنس كوشش 
قـدات  معتَهايي كه در آن صرفاً تنقيح مجموعه  كوشش.روز بدان مشتغلند   تجربي و فيلسوفان شبانه   ،  علوم  

 باشـد ديگـر فـرقِ     اگـر چنـين    .و لاغير  ترو مطمح نظر جوينده اس      پيش و احراز صدق و كذب مدعيات     
است كه منظومه معرفتـي  ماند و كسي مؤمن   باقي نمي ورزي  فلسفهورزي و     ورزي و علم    فارقي ميان ايمان  

از سوي ديگر، ايـشان  . هاي كاذب كمتري داشته باشد تري داشته باشد و مجموعه معتقداتش گزاره      موجه
 و روحـي بـراي بدسـت دادن تبيينـي     وديهاي وج بر اين رأيند كه صرف تأكيد بر از سر گذراندن تجربه     

و همـين مؤلفـه معرفتـي    .  باشـد   معرفتي نيز مـي  ورزي متضمن مؤلفه   از مفهوم ايمان رهگشا نيست و ايمان      
گـو  و دهد تا در باب تجـارب ايمـاني خـويش بـا ديگـران وارد گفـت       شخص مؤمن اجازه مياست كه به   

سـايرين  تجـارب  هاي آنرا با  ها و تفاوت اهتب ش،)كند بندي زباني مي وقتيكه آن تجارب را صورت(شده  
  .دهد مورد بررسي قرار مي

 و حـدود و ثغـور آن  مكتوبـات خـويش در بـاب ايمـان     با آنچه كه مجتهـد شبـستري در     مطابق   .۳
تـأملاتي   و ايمان و آزاديدر . مختار ايشان قرابت بيشتري با تلقي دوم دارد    رسد موضع     آورده، به نظر مي   
 بايـد بـه     رأي ايـشان، اولاً بنـابر . صيل مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  اين مهم به تف ناز ديدر قرائت انساني   

ر مـراد از آزادي د . ف بـر وجـود آزادي اسـت    و تكون هرگونه تجربـه ايمـاني متوق ـ       هوش بود كه تحقق   
 نگـي  ـ ــ فره  و بنـدهاي اجتمـاعي  رفع موانع و قيـد  :  است كلمهيني برلآيزايا اينجا، آزادي منفي در معناي 

 مـسبوق بـه وجـود    ،تكون ايمان اصـيل . شود  كه مانع تحقق و از سر گذراندن تجربه ايماني مي          اي  سياسي
تجربه ايمـاني بـا هـيچ مـانع     بستر و زمينه مساعد و مهيايي است كه در آن فرد مؤمن براي از سر گذراندن    

اني متنـوع و متعـددي روبـرو    اگر چنين باشد، جامعه دينـي بـا تجـارب ايم ـ   . بيروني و دروني مواجه نباشد   
از اينـرو شبـستري   .  استورزي  ايي ايماني از اقتضائات چنين نگاهي به مقوله ايمان        گر  كثرت. خواهد شد 

 از اينكـه دغدغـه نتـايج تجـارب ايمـاني       بـيش ست كه در يك حكومـت دينـي، زمامـداران    ن رأي ا  بر اي 
 جهـت از سـر گذرانـدن    و مناسب براي ايشانرا داشته باشند بايد دغدغه مهيا كردن بستري آماده    مؤمنين  

شـود    نشـستن يـك تجربـه ايمـاني مـي     فرايندي كه منتج به تحقق و بـه بـار  . ته باشندتجارب ايماني را داش   
كند كـه ايمـان    افزون بر اين نكته، شبستري تأكيد مي. هاي تجارب ايماني مؤمنان است تر از فرآورده   مهم

 رويـايي « اسـت و  »ذات فراگيـر مطلـق  «تجربـه كـردن   يل متضمن ورزي اص از جنس عقيده نيست و ايمان  
وفق رأي ايشان، مؤمن كسي است كه مورد خطـاب خداونـد واقـع شـده و از پـس          . »با خداوند مجذوبانه  

بخـش    قدسـي قـوام   از خبرهـاي ورد خطاب واقع شدن و آگاهي يافتن     تجربه م . شود  اين خطاب روان مي   

                                                
 .١١٣ ـ١٤٢، صفحات ١٣٨٤نو،   طرح،، عبدالكريم سروش، تهراناخلاق خدايان:  نگاه كنيد بهاي بومي از اين تلقي، به عنوان نمونه. ٥



 ٥

و اي است انفسي و دروني كه در پي مواجهه با امر مطلـق     يماني تجربه از اينرو، تجربه ا   . ورزي است   ايمان
افتـد و شـخص را عميقـاً متحـول       وجـود اتفـاق مـي     اي در مملكـت     گردد و بسان زلزلـه      بيكرانه محقق مي  

  :گفت همان كه اقبال مي. بخشد ساخته و وجودي ديگرگون بدو مي
  ن ديگر شودجان چو ديگر شد جها    شودان ديگر جچونكه در جان رفت 

 از آنكه متضمن مؤلفـه معرفتـي و عقيـدتي باشـد، چيـزي اسـت از جـنس        بيشنزد شبستري ايمان    
اي در آينـده،   احوال وجودي آدمي نظير از سر گذراندن يك تجربه عاشقانه، اميد داشتن به وقوع حادثـه        

، زيـادت و نقـصان   در ايـن تلقـي  ... اي  اي يـا منظـره   خضوع كردن در برابر عظمت و ابهت كسي يا واقعه      
ورزي نيـست، كـه متـضمن ورزيـدن اسـت و از سـر        ايمان متوقف بـر بحـث و فحـص نظـري و اسـتدلال        

  : در ساحت عمليگذراندن تجارب ايمان
جوهر و اساس اين عمل كـردن  . است» عمل كردن«ايمان يك ... ايمان علم و فلسفه هم نيست. يستايمان يقين ن 

دهد، تا به خود واقعـي، آن   د شدن خود محدودش را در مقابل خداوند از دست مي  اين است كه انسان با مجذوب خداون      
 ايمان عملي است كه ...همراه است» يدام«و » احساس امنيت«، »عشق«،  »اعتماد«ايمان با عنصر    . خودي كه بايد باشد برسد    

 ايمان يك هويت ...شود مي» درگير«گيرد و انسان مؤمن با تمام وجود خود در مسئله ايمان  از تمام وجود آدمي نشأت مي
ورزيـدن و   مثـل عـشق  . را تجديـد نكنـيم نيـست    اگـر آن . دفعه پيدا شود و بمانـد  چيزي نيست كه يك. تجديد شونده دارد 

ايمان يك امـر ورزيـدني اسـت و بايـد     . ها و روانكاوها ورزيدني است   شناس  اينها به اصطلاح روان   . محبت ورزيدن است  
 گوش سپردن و شنيدن يك خطاب و خبر است و راه افتادن و رفـتن   »مؤمنان«دغدغه  مسئله و   ...  ماندهميشه زنده و پويا ب    

خواهنـد برهـان     نمـي .كنند، نه حركـت اسـتدلالي فلـسفي    ميبه همين دليل اينها يك حركت وجودي     . در پي آن خطاب   
من هميشه تحت تأثير ايـن آيـه قـرآن    . اند اه افتادهاند و دنبال آن خبر به ر بياورند تا به اثبات خدا برسند، بلكه خبري شنيده  

ايمان همانـا شـنيدن آن خطـاب و    )... ۱۹۳آل عمران، (ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فامنا        : ام كه   بوده
  ٦.كردنپاسخ مجذوبانه دادن به آن و رفتن به دنبال آن است و آينده را هم با اميد ـ نه با استدلال ـ پر 

 اين نگاه، تمامي اهتمام مؤمن معطوف بـه شـنيدن خبرهـاي نهـاني اسـت و مـورد خطـاب        مطابق با 
اي  ن تجربـه گيـرد، كـل وجـودش درگيـر چنـي          قـرار مـي    كسي كه در چنين شرايطي    . خداوند واقع شدن  

ن زيـر  نفـس اي ـ بلكه  عرفتي ـ استدلالي مدخليتي ندارند؛ هاي م اي كه در تكون آن دغدغه شود؛ تجربه مي
هـاي آسـماني يـافتن و از پـي آن روان شـدن، حـاق         وجـودي و خـود را مخاطـب نغمـه      هـاي   و زبر شدن  

نـشيند نـه شـك     ورزي در مقابـل يـأس مـي    همين سبب است كه اين نحـوه از ايمـان  به . ورزي است   ايمان
يوس مـأ  قدسـي  هـاي  از شنيدن خطابن در ساحات قدسي را دارد و  مادامي كه فرد دغدغه زيست    . فلسفي

ن و يب ـممكـن اسـت مجموعـه معتقـداتش تفـاوت      الاصـول   ؛ هرچنـد علـي  گـردد  قلمداد مـي شده، مؤمن  ن
همـه آن چيـزي اسـت كـه       مؤمنانه در اينجا     اراده معطوف به زيستن   . آشكاري با ساير مؤمنين داشته باشد     

                                                
 محمـد مجتهـد   ،تـأملاتي در قرائـت انـساني از ديـن    و    ٤٠ و٣٩، ٣٧، صفحات١٣٧٨، محمد مجتهد شبستري، تهران، طرح نو،  ايمان و آزادي   ـ٦

 .١٠٩ ـ ١١٠، صفحات١٣٨٤شبستري، تهران، طرح نو، 
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 دغدغـه  ملحـد و غيرمـؤمن كـسي اسـت كـه ديگـر      . دهـد  فرقِ فارق ميان مؤمن و غيرمؤمن را تشكيل مي    
  . كند  را در درون خويش تجربه ميرد و فضايي يكسر سرد و تاريك و فسردهايماني ندا

 احيـاء مفهـوم  نگاه به مقوله ايمان است كه هنگاميكـه مجتهـد شبـستري در بـاب       همين   در راستاي 
 ان و از سرگذراندن تجـارب ايمـاني  گويد، احياء دين را در گرو احياء ايم سخن مي دين در جهان جديد     

دن غايت قصواي حركت احياگرانه در باب دين در روزگار كنـوني بايـد معطـوف بـه مهيـا كـر               . داند  مي
 تنهـا بـا از سـرگذراندن تجـارب دينـي و ايمـاني اسـت كـه              . باشـد  هاي قدسـي    زمينه براي شنيدن خطاب   

ي يكـصد  هايي كه احياگران دين اسلام ط ـ     مطابق رأي ايشان، فعاليت   . توان از احياء دين سراغ گرفت       مي
بـوده بـا آثـار و لـوازم اجتمـاعي ـ سياسـي كـه         ي نيكو و صـائبي  اند، جهدها و پنجاه سال اخير انجام داده

توان نام احيـاي ديـن بـر    اما، به سختي ب. بدون ترديد متضمن فوايد فراوان براي جوامع مسلمين بوده است         
حـاق احيـاگري دينـي در احيـاي ايمـان      . اند  چرا كه نسبتي با احياي ايمان و تجربه ديني نداشته      آنها نهاد؛ 

 نـشينان  بـا باديـه  و احيـاء آن  بندد؛ همانطور كه پيامبر اسلام اولاً و بالذات در باب تجربه دينـي    صورت مي 
دعـوت بـه از سـرگذراندن تجـارب ايمـاني كـرد؛ تجـاربي كـه          ن گفـت و ايـشان را،   العـرب سـخ    جزيره

درست اسـت كـه پيـامبر اسـلام     . آورد  ان به ارمغان مي   احساسات لطيف و ضميري معطر و مطرا براي ايش        
كـرد، تـصميمات سياسـي اتخـاذ      كـرد، حكمرانـي مـي    در كسوت يك سياستمدار و زمامدار، جنگ مـي    

جـان و ضـمير   اما گوهر حركت و جنبش وي به عنوان پيامبر الهـي، مـورد خطـاب قـرار دادن     ... كرد    مي
 تجـاربي كـه متـضمن شـنيدن خبرهـاي      . دينـي و ايمـاني  اربو دعوت به از سرگذراندن تج ـ ها بود     انسان

در ايـن زمانـه   ميراث گرانقدر پيامبر اسلام    احياي  از اينرو،   . قدسي بود و مورد خطاب خداوند واقع شدن       
تلطيـف   احياي ديـن بـيش از هـر چيـزي بـا      ٧.پر تب و تاب هم بايد معطوف به همان غايت نخستين باشد       

كـه سـوبژكتيو    اي عنان است؛ تجـارب ايمـاني   گشا هم ب وجودي افق جان مؤمنان و از سرگذراندن تجار     
  : افتد است و تماماً در فضاي ضمير مؤمن اتفاق مي

تـوانم بگـويم و    كم يك چيـز را مـي   دست. احياي ايمان در گرو اين است كه بتوانيم آن خطاب و خبر را بشنويم  
هـا در   انسان. شرط احياي ايمان است شنيدن خبر و خطابها براي  آن اينكه فراهم كردن شرايط مناسب در زندگي انسان     

هـدف انبيـاء بـه    ... انبياء دعوت به ايمان كردند و ايمان غير از ايدئولوژي است . ..شنوند هر شرايطي خبر و خطاب را نمي    
هاي اجتمـاعي   اقعيتپيامبر اسلام علاوه بر اقدامات سياسي و تغيير و ... عنوان نبي احياء تجربه ديني و تعبير صحيح آن بود         

اين مقتضاي نبوت آن حضرت بـود كـه   . تجربه ديني بخشي از مردم خود را بر اساس توحيد تغيير داد و آن را احياء كرد     
                                                

ي براي احياي دين در جهان  ديناربتج نيز در مكتوبات خويش بر اهميت زايدالوصف لكريم سروش از ديگر روشنفكران ديني معاصرعبدا  -٧
در . وفق رأي ايشان، بايد دوباره پيامبر را به صحنه آورد تا تجارب معنوي ايشان از سـالكان و مـؤمنين دسـتگيري كنـد      . ديد تأكيد كرده است   ج

كوشند در مواجهة وجودي با ساحت بيكران هـستي نيـز    مانند و مي كنند، اما در آنجا متوقف نمي اوامر و نواهي رسول تبعيت ميواقع، مؤمنين از    
گري است كه ساحات قدسي را درنورديده و اذواق و مواجيد نيكويي را نصيب   آموزگار مرشد تجربه پيامبر در اينجا،. تأسي به سنت نبوي كنند 

بخشد و دوران را  العاده گرمي دارد بطوريكه نزديكان را گوهر مي  در درونش صد قيامت نقد هست و محضر روحاني فوق       برده است؛ كسي كه   
همچنين نگاه كنيد . ۱۶۱-۱۸۱، صفحات ۱۳۸۴، عبدالكريم سروش، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي: براي تفصيل اين مطلب نگاه كنيد به    . باران

  .۱۲۹-۱۵۵، صفحات۱۳۸۵غ، تهران، صراط،  سروش دباآئين در آئينه،: به



 ٧

ت آنها تغيير ها تلطيف شد، خلقيا هاي آن انسانعلامت آن هم اين بود كه احساس. دها را احياء كن    بتواند تجربه ديني انسان   
به نظر من امروز اين سؤال را بايـد كـرد كـه آنچـه در     . اي ديگر تجربه كردند پيدا كرد و خود و جهان و انسان را به گونه     

انـد، بـا     سال اخير در ميان مسلمانان اتفاق افتاده چيست؟ شكي در اين نيـست كـه كـشورهاي اسـلامي شـكل گرفتـه             ۱۵۰
هاي ديني آنهـا هـم تغييـر و      ولي آيا در تجربه...مانان راه پيدا كرده ديد در ميان مسلاستعمار مبارزه شده، علم و تمدن ج      

هاي دينـي آنهـا تلطيـف و تـشديد شـده و       شود؟ يعني آيا تجربه فهميده مي» احياء دين«تحولي پيدا شده است كه از تعبير  
هاي معنوي تغييراتي اتفاق افتـاده باشـد آن    ه يعني اگر در آن سطح تجرب... نوگرايي ديني...خلقيات آنها الهي شده است؟ 

 كساني بـه  ...ح اعمال و شعائركند به سط و همچنين سرايت مي) هاشناخت(ها و عقايد  د به سطح ايده   كن  تغييرات سرايت مي  
  ٨.باشدهاي دروني آنها تحولاتي اتفاق افتاده  توانند نوگرايي ديني داشته باشند كه در تجربه معناي دقيق كلمه امروز مي

ورزي و احيـاي ديـن چـه     اكنون خوبست ببينيم تلقي مجتهد شبـستري در بـاب مقـولات ايمـان      . ۴
 ايمـان و چگـونگي   هاي مجتهد شبستري در باب چيـستي      وزهرسد اگر آم    به نظر مي  . نتايج و لوازمي دارد   

بـه تعبيـر ديگـر،    . بخـشي بنـا كـرد    توان بر اين مبنا، منظومه ديني معرفت ، ديگر نمي بپذيريماحياي دين را    
از توانـد   مـي   اسـت و استحـساني شـده  و كلـي ذوقـي     ه  اي ب ـ   بحث از احياي دين در جهـان جديـد مقولـه          

در چنين موقعيتي ما با كثرتي بالفعل مواجه خواهيم شد كـه بـراي      . تفاوت يابد احياگري به احياگر ديگر     
اي در دسـت نخـواهيم     رجحـان معرفتـي  اي از اين طرق احياگرانه، هيچ   بيرون راندن و به كنار نهادن پاره      

  .داشت
ي همت يك مؤمن و احياگر ديني معطوف بدين امـر   اين تلقي، تمام همانطور كه ديديم، مطابق با    
اي  ربـه تج. تجربـه كنـد  را اي از خضوع و خشوع و هيبت  آميزهشده، است كه مورد خطاب خداوند واقع    

 اذواق و مواجيـد نيكـويي كـه بـر اثـر مواجهـه بـا         وي را از پـي آن كه سراسر وجود او را تـسخير كـرده،   
را در نظر بگيريد كه دچـار ايـن تجـارب ايمـاني و     a حال شخص . سازد صيب برده، روان ميبيكرانگي ن

بنـدي    صـورت p, q, r, s, t, v  نظيـر هـاي  گـزاره را در قالـب  وجودي شده و ماحصل تجارب خويش 
يد كه ماحـصل تجـارب دينـي و ايمـاني خـويش را       را در نظر بگيرb، شخص از سوي ديگر  . كرده است 

 را در نظـر  cشخص همچنين .بندي كرده است  صورت,s, t, ~v p, ~q, r~ ي نظيرهاي در قالب گزاره
 ,s, ~t, ~v ~p, q, rهــاي  بگيريــد كــه دســتاورد تجــارب وجــودي خــويش را در قالــب گــزاره  

بـر  مدعي احيـاگري دينـي هـستند و     a, b, cاشخاص هر يك از در عين حال . بندي كرده است صورت
بنـدي زبـاني ايـشان     بايـد براسـاس تجـارب و صـورت    اين باورند كه احياي سنت اسلامي در حال حاضر        

 قـضاوت  تلـف و نتـايجي كـه بـر آن مترتـب شـده       وجـودي مخ احوال حال چگونه ميان اين   .انجام پذيرد 
صـرفاً در  و سوبژكتيو اسـت  ين است كه ورزي ا  از ايمانكنيم؟ همانطور كه ديديم، از مقومات اين نحوه   

 غيرشـناختاري بـودن   ،از لوازم اين نگاه به مقوله ايمان   . كند  گر بروز و ظهور پيدا مي       ضمير شخص تجربه  
                                                

، محمـد مجتهـد شبـستري،    ايمـان و آزادي   و١١٨ ، صـفحه ١٣٨٤ محمد مجتهد شبستري، تهران، طرح نو،     تأملات در قرائت انساني از دين،       -٨
 .١٣٥ و١٢٧، ١٢٦ ، صفحات١٣٧٨تهران، طرح نو، 
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تـوان بحـث و    شـناختي آن نمـي    معرفـت در باب ارزش صدق و كـذب و حجيـت  آن است بدين معنا كه     
اي  ا محوريـت دارد صـرفاً از سـرگذراندن تجربـه    الاذهاني كرد؛ چرا كه آنچه در اينج ـ   فحص عيني و بين   

ايـن  در ايـن تلقـي از ايمـان،    .  اسـت ولاغيـر   نظيـر شـادي و غـم       ال وجودي آدمي  است كه از جنس احو    
 حقـق شـود،  ايد داشته باشند تا تجربـه مـوجهي م  گر و محيط تجربه چه شرايطي ب مطلب كه شخص تجربه   

 شـرايطي  مسبوق به تحقـق ي موجه گذراندن تجربه حسآيا همانطور كه از سر. گردد مورد بحث واقع نمي 
هـا و مقومـاتي در شـخص      وقوع تجربه ايمـاني و دينـي موجـه هـم بايـد متوقـف بـر وجـود مؤلفـه                     است؛
گر و متعلق تجربه باشد؟ به تعبير ديگر، آيا هر تجربه ديني بـه مجـرد اينكـه از سـر گذرانـده شـود،            تجربه
شده اسـت؟ و اگـر اينگونـه    ه اين مدعاله دليلي   ر اينگونه است چ   كند؟ اگ   ه است و افاده معرفت مي     موج 

 ملاك و محـك تمييـز   باشند، وجه و ناموجه مي  نيست و تجارب ديني و ايماني مشتمل بر تجارب ديني م          
توان تجارب ايماني موجه و آثار و نتـايج مترتـب بـر آنهـا را        تجربه چيست؟ چگونه مي    ميان اين دو سنخ   

توان ميان تجارب ايمـاني اشـخاص      الذكر، چگونه مي    موجه بازشناخت؟ در مثال فوق    از تجارب ايماني نا   
a, b, cبندي شده است، قضاوت نمود؟ بـراي پـيش    هاي احياگرانه مختلف صورت  كه در قالب منظومه

 را، بـه عنـوان مثـال، برگيـريم و تجـارب      aبردن پروژه احياگري ديني، به چه دليـل بايـد تجربـه شـخص      
  سـنخ n بـا  a, b, cخ تجربـه ايمـاني متفـاوت اشـخاص     نس ـ را فرونهيم؟ اگر به جـاي سـه   b, cاشخاص 

كـرد و  داوري تـوان ميـان آنهـا      مواجه شـويم، چگونـه مـي   هابندي زباني شده آن تجربه مختلف و صورت  
 ز سرگذراندن تجـارب ايمـاني حـد يقفـي     بر اين كثرت ا   ؟ آيا   دبرخي را برگزيد و برخي ديگر را فرونها       

   ٩كند؟ اي در اين ميان از ما دستگيري مي است؟ چه معيار و محك فلسفي ـ منطقيمترتب 
 رأي مجتهـد شبـستري در گـرو احيـاي       بنابركه   احياگري ديني    ،رسد در چنين شرايطي     به نظر مي  

اي را كـه   هـاي ايمـاني   تـوان گـزاره   پذيرد چـرا كـه نمـي    آلود صورت مي ايمان ديني است، در فضايي مه   
شـناختي آنهـا سـراغ     محك زد و از صدق و كذب و حجيت معرفت ديني و ايماني هستند  ان تجربه ترجم

افتـد و   گر اتفاق مـي  اي يكسر انفسي است كه در ساحت ضمير شخص تجربه   تجربه ايماني تجربه  . گرفت
در به تعبير ديگر، ما در اينجا بيش از اينكـه     . افكند  گري، احوال خويش را بر آفتاب مي      تيو در مقام حكا   ا

سـپاريم   داشته باشيم، در مقام شنونده گوش مي   ، مشاركت   گر  مقام ارزيابي دعاوي شخص مؤمن و تجربه      

                                                
ناظر و عدم تناظر آنها با تجربه حـسي بـه نحـو مبـسوط بحـث      جربه ديني و تشناختي ت حجيت معرفتستون در باب ل فيلسوفاني نظير هيك و آ    -٩

 از حجيـت  ي كلمـه، تبيين ـ ي در معناي ويتگنشتاين"ديدن تحت عنوان/ ديدن "كوشد با وام گرفتن تفكيك ميان      به عنوان مثال هيك مي    . اند  كرده
اشيم چه نباشيم، گريز و گزيري از بدست دادن مـلاك و معيـاري   ستون موافق بلع هيك و آ چه با موض  .  تجربه ديني بدست دهد    شناختي  معرفت

، جـان  "اي دربـاره ايمـان دينـي    نظريه  ":براي تفصيل بيشتر مطلب نگاه كنيد به. براي تفكيك ميان تجارب ديني و ايماني موجه و ناموجه نداريم
ي مالك  ترجمه، " ديني ادراك خداوند است تجربه" ، آلستونيام ويل: همچنين نگاه كنيد به. ۴۱ شماره  نشريه كيان، هيك، ترجمه هومن پناهنده،     

ي  ، شـماره نقـد و نظـر  ي اميـر مازيـار،     ترجمـه "تجربـه دينـي و بـاور دينـي      "،آلـستون ويليـام   : همچنين نگاه كنيد به   . ٥٠ي    ، شماره كيانحسيني،  
  .١٣٧٩، تابستان و پاييز)ي ديني ي تجربه ويژه(٢٤ـ٢٣
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ورزي در  به همين معنا، ايمـان . گر عارض شده است     اي كه بر فرد تجربه      به ترجمان زباني احوال وجودي    
از نگـاه دينـي بـه عـالم     ويتگنشتاين نيز وقتي سخن . كند اين تلقي غيرشناختاري است و افاده معرفت نمي     

پـذيرد، بـر    داند كه در سـاحت عمـل تحقـق مـي     اي مي كند و متدين بودن را متوقف بر زيستن مؤمنانه        مي
  .كند  و سوبژكتيو ايمان ديني تأكيد ميهمين وجه غيرشناختاري

زيـد؛ زيـستني كـه لزومـاً متوقـف بـر پـذيرش            مؤمن، در اين نگاه، كـسي اسـت كـه مؤمنانـه مـي             
بلكـه  . شناختي آنها سـراغ گرفـت    متافيزيكال چندي نيست كه بتوان از صدق و كذب معرفت          هاي  گزاره

نـوعي پاسـخ اسـت     متضمن  زيستني كه؛ زيستني است مبتني بر اراده معطوف به زيستن مؤمنانه       ،در مقابل 
 تفاوت آشـكار ميـان شـخص مـؤمن و غيرمـؤمن، در تلقـي بـه        . فرد مؤمنهاي قدسي و معنوي   به دغدغه 

  :  به عالم استنگريستندوگونه متفاوت نيست؛ كه در  مجموعه معتقدات سنخل كردن دوقبو
  

يك ملحـد  . اند كند كه امور براي فرد مؤمن چگونه دين تفسيري از امور آنگونه كه هستند، نيست، بلكه تعيين مي     
  ١٠.بينند اي متفاوتي را ميه كنند، بلكه آنها جهان و يك ولي خداوند جهان واحد را به انحاي گوناگون تفسير نمي

  
در بـاب  الـذكر    فـوق  مطلـب ممكن است در پاسـخ بـه        . نمايد  ذكر يك نكته در اينجا ضروري مي      

گفته شود كه اين نحـوه از بحـث در بـاب حـدود و ثغـور ايمـان و       استلزام وجود معيار و محك معرفتي،       
و لـوازم   و اقتـضائات  كـارتي احياگري ديني مبتنـي بـر تفكيـك ميـان سـوژه ـ ابـژه در معنـاي كـانتي ـ د          

شـناختي    معرفـت نبايد از صـدق و كـذب و حجيـت   بنابراين  . تبندي شده اس    شناختي آن صورت    معرفت
مبـادي و مبـاني    ازِ ، تجربـه ايمـاني   ايـن تلقـي از چيـستي    چرا كـه   رفت،تجارب ايماني بدان نحو سراغ گ     

در اين نگـاه، متعلـق آگـاهي در    . ب است كند و لوازم و نتايج ديگري بر آن مترت           آغاز مي  پديدارشناسانه
  . گردد معنايي كه پيشتر ذكر گرديد، متصف به اوصاف صدق و كذب نمي

توان چنين گفت كه تلقي سوبژكتيو و غيرشناختاري از ايمـان   در مقام پاسخ به اين پاسخ مقدر مي      
شـناختي در   عرفـت  مو كـذب و حجيـت  توانداز مبادي و مباني غيردكارتي ـ كانتي آغاز كند و صدق   مي

بنـدي كنـد    اين معنا را به كناري نهاده، تعامل معرفتي مـا بـا جهـان پيرامـون را بـه نحـو ديگـري صـورت                    
. ؛ اما در عين حال بايد به لوازم و نتايج اين نگـاه تـن دهـد   )كند چنين ميمتأخر  همانطور كه ويتگنشتاين    (

تـوان بـار زيـادي نهـاد؛       تجربـه دينـي نمـي    وورزي ايمانچنين تلقي سوبژكتيو و انفسي محور از   بر دوش   
جناب مجتهد شبـستري  . كنند  چنين نمييگراياني نظير فيليپس در سنت ويتگنشتاين       همانطوريكه غير واقع  

. باشـد يـا نـه    نيـز مـي  آيا پروژه احياي دين در جهان معاصر متـضمن مؤلفـه معرفتـي       كنند كه     تصريح نمي 
 از صـدق   وبحث معرفتي كـرد در باب حدود و ثغور ايمان  توان  مي نآمد، مطابق با آراء ايشان    بنابرآنچه  

                                                
10 - Phillips, D.Z. (1970) Faith and Philosophical Enguiry (London: Rout ledge), pp.4-5.  
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 ،احيـاي ديـن  اگر چنين باشد، احياي ايمان و به تبـع       . گرفتشناختي آن سراغ      ذب و حجيت معرفت   و ك 
 سـخن رانـد؛   يتـوان از احياهـاي ايمـان    د مؤمنـان مـي    ا به تعـد    به نحويكه    شود  مي يشخصاي كاملاً     مقوله

 در بـاب  از لـوازم سـخن ايـشان   . توان هيچكدام را بر ديگري رجحـان بخـشيد       نمي  كه اي  احياهاي ايماني 
شناختاري بودن احيـاگري دينـي در جهـان    غير و به تبع غيرمعرفتي و آنگرايانه بودن   غيرواقعايمان ديني   
، بـه عنـوان يـك احيـاگر     مجتهد شبـستري كردن مدعيات اگر چنين است، تلقي به قبول    . باشد  معاصر مي 

مهم اين است كـه مخاطبـان   . بردار نيست  استدلال، امريو فرونهادن مدعيات ديگر احياگران ديني  ديني،  
 .بخـشند  سـامان  يو به عالم بنگرند و سلوك معنوي خويش را هماننـد و        انظر  م  از يك محيي دين بتوانند   

بـل تحويـل بـه    ي ديني ما با يـك كثـرت غيـر قا   ابق با اين نگاه، در وادي احياگر     مط بنابراين. بسو  همين  
 كثرتي كـه از احـوال ايمـاني و دينـي متنـوع و متكثـر احيـاگران دينـي پـرده          ؛وحدت روبرو خواهيم بود 

از مقوله ايمـان دينـي    مراد توضيح و تنقيححال، براي . نهد عين حال هيچكدام را فرو نمي دارد و در      برمي
 .ه يكي از دو شيوه ذيل عمـل كـرد   بتوان  ميو در پي آن، احياي ديني در منظومه فكري مجتهد شبستري  

در غيـر  .  معرفتـي نيـز باشـد    كـه متـضمن مؤلفـه    ه شـود  ورزي بدسـت داد     بايـد تلقـي ديگـري از ايمـان        يا  
اي است غيرمعرفتي و لوازم آنـرا خوشـامد گفـت و      اذعان داشت كه ايمان مقوله    اينصورت بايد صراحتاً    

  .بدانها گردن نهاد
  
  
  
  
  


